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Persian political-ethical books are a set of policies that prescribe or implicitly shared 

aspects of social etiquette directly with the audience and the listener. In other words, these 

works are a source for a variety of customs and a model for how to regulate distance and 

social space among people. In this article, aspects of distancing based on the contexts and 

topics of social etiquette such as speech and listening, nutrition and food, covering and 

disguise, sitting and standing, friendship and enmity are interpreted in six important 

Persian moral-political works. The result shows  that all areas and topics under 

investigation are based on creating a distance and observing pre-established order or 

existing natural rules that are represented in each of the areas with specific 

indications/signs. In the matter of speech, the words of the upper class, such as kings and 

sages, regardless of the subject matter, are regarded as advice and wisdom, and listening to 

it is considered a legitimizing blessing. In terms of eating etiqutte, they bring examples of 

the elaborate dining tables of the upper class, who want to keep their distance from others 

as a dramatic consumption. The etiquette of covering and disguise also serves as class 

distinction and social distancing in a marked way. In the manners of sitting and standing, 

distancing is based on body management. The upper class acts with a free and relaxed 

body, while the lower class maintains their distance with the upper class by sitting on two 

knees, talking slowly, etc.  For the etiquette of friendship and enmity, which is a part of 

social etiquette, keeping a distance from the enemy is necessary in any case, and not 

observing it is the cause of loss and deterioration. According to the epistemological model 

of the classical world and the attached socio-aristocratic aristocracy, all the mentioned 

fields and subjects serve in a marked way to differentiate and create a hierarchical distance. 

In these works, whether prescriptive propositions or narratives, they invite the audience-

listener to class discipline and assume it as a form of tradition or an aspect of rationality. 

Such a call would automatically tie the discipline to sources of legitimacy. 
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ها هستند که وجوهی از آداب اجتماعی را به شکل مستقیم برای مخاطب/  ای از سیاستنامهستهقی فارسی داخلا-های سیاسیکتاب 
گذارند؛ به عبارتی دیگر، این آثار منبعی برای انواع آداب و الگویی برای  شنونده تجویز کرده یا به شکلی ضمنی با وی در میان می

ها و موضوعات  گزینی مذکور با تکیه بر حوزهنوشتار وجوه فاصله این  م است. در  شیوه تنظیم فاصله و فضای اجتماعی در میان مرد
ی در و دشمن  ینشست و برخاست و دوست  ،و خوراک، پوشش و خلعت    هیتغذشنیدن،  گفتن و سخن آداب معاشرت همچون سخن

 مورد  موضوعات  و  ها  حوزه  ی  همهدهد  یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان میاخلاقی فارسی دلالت-شش اثر کلیدی سیاسی
  از   کدام  هر   در  که  است  موجود  شده  نمایانده  طبیعی  های  قاعده  یا  شده  تثبیت  پیش  از  نظم  رعایت  و  فاصله  ایجاد  بر   مبتنی  بررسی،

  از فارغ  را  حکیمان و  ملوک همچون فرادست ۀطبق سخنان  ، گفتن سخن موضوع در.است شده  بازنمایی خاص نشانگانی  با ها حوزه
  های سفره   از   تغذیه  آداب  در.  کنند  می  تلقی   آور   مشروعیت   موهبتی  را   آن  شنیدن  و   داند  می  حکمت  و  پند   ی   مثابه  به  سخن  عموضو

  و   پوشش  آداب.  کنند  حفظ  بقیه  با  را   خود  فاصله  خواهند  می  نمایشی  مصرف   ی  مثابه  به  که  آورد  می  مثال  فرادست  طبقه  تکلف  پر 
  گزینی   فاصله  برخاست  و  نشست  آداب  در .  است  اجتماعی  گزینی  فاصله  و  تیطبقا  ز ایتم  خدمت  در  نشاندار   شکلی  به  نیز   خلعت

  آرام   آرام  نشستن،  زانو  دو  با  تر  پایین  سطوح  که   حالی  در  کنند  می   عمل  رها  و   آزاد  بدنی  با   بالاۀ  طبق   است  بدن  مدیریت  بر  مبتنی
 معاشرت  آداب  از  بخشی  که  هم  دشمنی  و  یستدو  آداب  در.  کنند   می  رعایت  دستبالا  طبقه  با  را   خودۀفاصلغیره   و  زدن  حرف 
بنا به الگوی معرفتی جهان   .است  زوال  و  خسران  سبب  آن  رعایت  عدم  و  است  ضروری  حال  هر   در   دشمن  با   فاصله  رعایت  است،

د تمایز و ایجاها و موضوعات مذکور به شکلی نشاندار در خدمت  اجتماعی منضم به آن، همۀ حوزه-کلاسیک و اشرافیت اعتقادی
های داستانی مخاطب/شنونده را به انضباط طبقاتی دعوت  های تجویزی چه روایت همراتبی است. در این آثار چه گزارفاصلۀ سلسله

ای خود به خود، انضباط مذکور را به منابع  کنند. چنین فراخوانی کرده، آن را به مثابۀ شکلی از سنّت یا وجهی از عقلانیت فرض می
 . زندت گره می مشروعی

 
 . گزینی، آداب معاشرتهای فارسی، فاصلهنامهآداباخلاقی فارسی، -متون سیاسی
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 . مقدمه1
دهند که بخشی از  ای تشکیل مینامهای از ادبیات دورۀ کلاسیک فارسی را آثار سیاستبخش عمده

اجتم مرهونمطالعات  ما  فرهنگی  و  نشان  اعی، سیاسی  است.  آثار  دانش  هاین  از  انضمامی  گشایی 
پشتوانه تحلیل  نیازمند  آثار  این  در  لایهنهفته  در  نهفته  فکری  در های  که  آنهاست  ضمنی  های 

شکلجزئی موضوع  ترین  در  آداب  انواع  دربردارندۀ  نوشتارها  این  است.  شده  نمایان  زندگی  های 
توزیع و    وده ؛کارکرد آنهاگفتن و شنیدن، تغذیه و خوراک، پوشش، و غیره بسخنهای مختلف مانند  

گزینی در سطوح مختلف زندگی  تنظیم فاصلۀ اجتماعی یا به عبارتی دیگر الگوسازی برای فاصله
حاکم    یمعرفت  میهر فرهنگ متآثر از پارادا  ا ی  یخی تار  ۀهر دور  ین گزی از آنجا که منطق فاصله است.  

ه با مرزها  هکه مواج  کنندیم  نییها تعمیآن فرهنگ است. پارادا  ایدر آن دوره    ییواج دانار  و  دیبر تول
این آثار نیز خواه به شکل مستقیم و در   .شود  م یتنظ  مندیاز فاصله و چه شکل از جهت  زانیبا چه م

گزارش  حکایتقالب  و  غیرمستقیم  شکل  به  خواه  تجویزی  با های  را  آداب  از  وجوهی    پردازانه 
میان گذ/مخاطب  در  تجویزخواننده  برای وی  یا  به ظاهر مشفقانه  می  اشته  یا  دستوری  کنند. لحن 

اخلاقی سیاست از  برآمده  آثار،  این  بر ساختار  دارد حاکم  که سعی  است  اخلاقی  یا سیاستی  زده 
و  خواننده همسو با مناسبات قدرت سامان دهد. در این نوشتار منطق تعامل    -ذهن و رفتار مخاطب

جفاصله در  اجتماعی  باگزینی  ایرانی  معاشرت    امعۀ کلاسیک  آداب  بر  در تکیه  مندرج  پیشنهادی 
کنش  -ایسیاستنامه-ای  نامهآداب آثار   خوراک،  و  و  تغذیه  شنیدن،  و  گفتن  سخن  همچون  هایی 

دلالت دشمنی  و  دوستی  و شد،  آمد  یا  برخاست  و  نشست   ، خلعت  و  تفسیر شده  پوشش  و  یابی 
جامع همچون  است.  آثاری  شامل  آماری  خواجه   نامهسیاستلی،  عنصرالمعا  نامهقابوس ه 

طوسی،  نظام  غزال  الملوک ةحینصالملک  محمد  دمنه  لهیکلی،  امام  منش  و    نامه مرزبان  ، ینصرالله 
یابی، نشانگان فضایی نهفته در موضوعات ذیل ی و مبنای دلالتسعد  گلستان  ی ونی وراو  نسعدالدی 

 آداب معاشرت است. 
 

 ضرورت تحقیق شینه و یپ
بندی کلی توان همۀ آنها را در یک طبقههای تحقیق صورت گرفته میای که از پیشینهمطابق مطالعه 

های  اند. عده ای از آنان برخی از مؤلفهقرار داد. اغلب محققان دو رویکرد متفاوت را در پیش گرفته
ادی به  دیگراز پژوهشگران با رویکردی انتق   یااند و عدهگرایانه را در این آثار برجسته کردهمضمون

پرداختهبررسی نظریه بر روی متن،  از دلالت  اند وای  آنکه  ببرندبی  نام  برای تحلیل   ، های فضایی 
این  .  های فضایی در یک سطح یا یک داستان پرداخته است متن به کشف و تحلیل برخی از دلالت

با اندیشه سیاسی منطبق    ییهای فضاگرایی مبتنی بر دلالترساله با صورت  است، میان که کاملا 
ترین ها در جزئی ها را در قالب آدابو این اندیشه  کندلیل ارتباط برقرار میمحتوا و فرم در روند تح

می نشان  زندگی  پیرا   دهد:مظاهر  در    فاطمه  قدرت  و  »جنسیت  مقالۀ  خواجه   نامهسیاستدر 
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ماعی در قالب  های انسانی و اجتیدهن بسیاری از پدجنسیت را همچو  ۀ مسئل  ( 1387)الملک«  نظام 
در این پژوهش تاریخی کتاب سیاست نامه به عنوان   نظام فرهنگی یک جامعه بررسی کرده است

خودش ی  دوره  در  ایران  جامعه  فرهنگی  نظام  کننده  قرن  )  عرضه  پدیده    (5اواخر  و  شده  انتخاب 
ه رسیده ده است و به این نتیجزیه و تحلیل کر نظام الملک تج  جنسیت و قدرت را در اندیشه خواجه

.  از سنن کهن ایرانشهری است تا روح و قوانین اسلامیکه اندیشه ی وی در مورد زنان بیشتر متآثر  
بر اساس    (1387)  سعدی«  گلستاناحمدی در مقالۀ »نهاد خانواده و عرصه خصوصی در  امید علی

زن  موقعیت  خانواده،  نهاد  شناختی  جامعه  سایر  تحقیقی  و  مادران  کنیزان،  دختران،  اعضای  ان، 
السادات  کند. مریمخانواده را از نظر نقش و قواعد و هنجارهای خانواده در قرن هفتم توصیف می

ه و حقوق هریک  ضمن تعریف خانواده، جایگا  (1389)  «نامهقابوس اسعدی در مقالۀ »خانواده در  
د بررسی قرار داده را به تفصیل مور  نامهقابوس اج در  از اعضای خانواده، اقتصاد خانواده، پدیدۀ ازدو

ران در مقالۀ »عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی همکامهدی اسمعیلی و  ت. محمداس
و    (1390)سعدی«    گلستاندر   سعدی  زمانۀ  مهم  رخداد  بر  کید  تأ با  با  ایران،  به  مغولان  حملل 
پیربوبهره  فرهنگی  سرمایه  نظریۀ  از  فره گیری  عناصر  در  اصلی  مؤلفه  شش  بر  ردیو،  مشتمل  نگی 

  گلستان های  ها، نمادها و صنایع فرهنگی به ترتیب بر پایه حکایتها، هنجارها، نقشباورها، ارزش
رهنگ، نقش باورها در ارتقاء سرمایه  اند که در میان عناصر سازندۀ فاند و نشان دادهشناسایی کرده

اهمی عناصر  دیگر  از  بیش  نفرهنگی  محمدحسین  و  احمدی  سیروس  دارد.  در ت  اصل  یکدار 
این اثر را توصیفی   (1391)سعدی«    گلستانپژوهشی با عنوان »تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در  

جامع از  می  ۀدقیق  هفتم  نابرقرن  و  قشربندی  به  آن  نویسنده  که  کرده  داند  توجه  اجتماعی  ابری 
قرن  ۀ  ر جامعبندی دابری اجتماعی در نظام قشرانداز روشنی نسبت به نابر است،این پژوهش چشم

دهد و بر اساس نتایج تحقیق سعدی نگاه جامعی به قشربندی اجتماعی داشته و از هفتم ارائه می
برد و نگاه او به قشربندی مبتنی بر رویکر کارکردگرایانه است و  نود قشر اجتماعی مختلف نام می

را بر اخلا  کندمیهمواره تلاش     ۀدر مقال  یعمران و سنگک   انیحیذب قیات استوار سازد.  این رویکرد 
در    یالگو  می»تعل دمنه  له یکلحکومت  تب  ( 1391)  «یسعد  گلستانو    و   ی حکومت  هایوه یش  نییبه 

  ن ییدو اثر مسأله آ  نیدر ا  دهند.می  نشان  و  اندبر عدالت در دو اثر مذکور پرداخته  هیعادلانه و با تک 
رفع  یدرصدد چاره برا  سندهی دو نو است و هر یبررس بلآن قا هایو راه  وه یحکومت، ش ، یکشوردار

تباه  هایمشکل و  فساد  و  ستم  دفع  و  م  یمردم  ناروا  را  ظالمانه  حکومت  و  وحید   .دانندیهستند 
دیدگاهسبزبان »بررسی  مقالۀ  در  در  پور   باستان  ایرانیان  تربیتی  نشان    (1392)«  نامهقابوس های 

اند« آورده است که  حکیمان یا با لفظ »گفته  های تربیتی بسیاری از قول نددهد که در این کتاب پمی 
به   متعلق  آنان  از  دست بسیاری  یا  ایرانی  یعقوبی حکیمان  است.  بوده  رایج  باستان  ایران  در  کم 

در  جنبه زاهدی  و  شیوه  »دلالت  ۀمقالسرایی  و  قدرت  نزاع  تبیین   ، گاو  و  داستان شیر  فضایی  های 
بر مبنای دلالت های  ( 1392)  های تحریف آن« تبیین و تحلی،  به  نزاع قدرت مندرج در فضایی  ل 
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، و شیو و گاو  پرداخته است.  داستان شیر  آن  پایانه های تحریف  در  ارشد  زاهدی  نامۀ کارشناسی 
« عنوان  اندیشهتحت  اجتماعی  تبیین  و  سیاسی  دمنههای  و  دلالت  کلیله  اساس  فضایی  بر  های 

با اینکه روکشی اخلاقی دارد اما حاوی  ین کتدهد انشان می  (1393)«  اصله(های تنظیم ف)نشانگر اب 
ترین مفهوم و  به مثابۀ حفظ عدالت، اصلی  مراتبسلسلهاندیشۀ سیاسی ایرانشهری است که رعایت  

های فضایی متن توجه به دلالت  های درک این اندیشه در متون ادبی، مشخصۀ آن است و یکی از راه
استانی و زیرداستانی به تبیین روابط سیاسی  فراد  و سطحفاصله و جهت است و در داست که حاوی  

طرفین   اجتماعی  جنبهمی  وگوگفتو  یعقوبی  پنهان  پردازد.  مؤلف  »موضع  مقالۀ  در  سرایی 
دهد که نشانگان توزیع فضا در  نشان می  (1396): برساخت توزیع فضا«  کلیله و دمنههای  حکایت
کتاب  حکایت  این  تولیدهای  از  بر  رواج گفتمانو    حاکی  مبتنی  تثبیتی  پیش  از  نظم  شده و حفظ 

های برآمده از آن در قالب نظام تنبیه و تشویق است پاداش حفظ نظم و رعایت مرز، بقا و  مرزبندی
 رستگاری و عدول از آن سبب مرگ و خسران فرض شده است. 

و   »  رانهمکاصفرزایی  عنوان  با  پژوهشی  تربیی  هااندرز  تأثیردر  آرای  بر  ساسانی  تی  شاهان 
در   المعالی  بازماندگان    (1397)  «نامهقابوس عنصر  از  یکی  عنوان  به  عنصرالمعالی  است  معتقد 

آل روند  امرای  از  اخلاق  و  حکمت  مشهور  نویسندگان  از  یکی  و  اندرزتأثیرزیار  از  های  پذیری 
ر  به حکومت و کشورداری و اموط  بوها در دو بخش امور مرنبوده این اندرز  شاهان ساسانی مستثنی

ن تهذیب  و  اخلاقیات  به  در  مربوط  تقسیم است  قابل  تقسیم  نامهقابوس فس  بندی وجود  هم چنین 
آشکارترین   حکمتتأثیردارد.  که  است  این  اندرزهای  پذیری  از  مستقیم  طور  به  را  متعددی  های 

  ادبی، موضوعی و غیره بر آرایها در ابعاد مختلف اقتباسی،  ساسانی اقتباس کرده است این اندرز
 گذار بوده است.تأثیر نامهقابوس تربیتی عنصرالمعالی در 

ترین فنون تحلیل نظام  ها بر مبنای توزیع فضا یکی از محورینامهآداب تبیین منطق تعامل در  
زبانی فنون  که  است  ژانر  آن  در  مندرج  متن-دانایی  و  های  روایی  پارادایم  با  همسو  را  مذکور 

 کند. لوژی نهفته آنها را آشکار میایدئو
 

 . مبانی نظری تحقیق 2
هنجارهای    «آداب»واژۀ   با  مطابق  پسندیده  رفتار  و  هنر  و  دانش  معنای  به  لغت  در  و  ادب  جمع 

. ادب در اصطلاح تعامل با دیگران به لطف، محبت و رعایت  (آداب  :1377)دهخدا،  باشد  جامعه می
ها و عدم تجاوز از مرزهاست؛  خود است. آداب، حفظ اندازه    احترام متناسب با موقعیت و جایگاه

دینی نیز اندازه نگه داشتن، خود بهترین نوع آداب است هر کسی حد و مرز خود را    هایدر آموزه 
است   ادب  دارای  نرود،  فراتر  آن  از  و  بُعد (199:  1380)طبرسی،  بشناسد  آداب  تعریف  در  گاهی   .

دانند که با اخلاق نظری در  ی میای از کنش های اجتماعمجموعهاخلاقی را در نظرگرفته و آن را  
اس غندی،  فارسانی  )ترابیت  پیوند  می(70:  1394و  باورهایی  از  عبارت  را  آداب  بنابراین  در .  که  دانند 
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انضباط فرهنگی   افراد و  به جایگاه  به هنجارهای همگانی، احترام گزاردن  پایبندی  اموری همچون 
تار ای از دستوراتی است که ناظر بر رف مجموعه. در واقع، آداب  ( 10  :1389،  )فرهادیشود  محقق می

ها  مند از رسوم و عادات نشأت می گیرد. انواع آدابفردی و اجتماعیست و به عنوان ساختاری نظام 
شامل آداب فردی و اجتماعیست. آداب فردی شامل آن دسته از قاعده و ضوابطی است که هر فردی  

، لباس  شود مانند آداب خوردن، نشستن، برخاستنمیز مزایای ارزشی آن برخوردار  با رعایت آن ا
با   ارتباط  و  دیگران  با  تعامل  در  افراد  که  است  اصولی  مجموعه  نیز  اجتماعی  ...آداب  و  پوشیدن 

کنند. بنابراین  اعضای جامعه به کار می گیرند و با رعایت آن زمینه را برای تعامل سازنده فراهم می
و جامعه را نشان    که منش انسانی و فرهنگ اخلاقی هر فرد است  مند  بطهارتباط و معاشرتی ضانوع  

دهد   روی  (16  : 1386  )محدثی،می  این  از  پارادایمنامهآداب.  از  برآمده  فرهنگی  ها  و  معرفتی  های 
به بر هر عصری  از هنجارهای حاکم  آنها  با شناخت  که  از  هستند  ملموس  و  عینی  واقعیتی  عنوان 

 . زندگی انسان و جامعه مطلع شد
تنظیم فاصله و ایجاد و توزیع فضاست. فضایی که از ذهن  ها  یکی از کارکردهای برجستۀ آداب

می بدن شروع  مشترک و  تا  و  میشود  تدوام  آن  بُعد  از  (38:  1391  پور،)مدنی یابد  ترین  فضا  مفهوم   .
حوزه  پرکاربرد  معتبرترینمفاهیم  در  است.  علمی  مختلف  میان   های  در  فضا  از  که  تعریفی 

تعریفی است که هاحبص قرار نظران مطرح است  نظر  مد  را  اطرافش  و فضای  انسان  دو عنصر  ر 
شود که  گیرد. مطابق با این تعریف ادراک فضا از تعامل میان انسان و محیط اطرافش ناشی میمی

بافت در  الگوهای متفاوت فضایی  به  و نصیرسلامی،  )گردد  های معرفتی مختلف میمنجر  سوهانگیر 
نشانه (66  : 1393 ادراک  فضا  .  توزیع    مختلف  ساختارهای  در  تفسیرهایی  دهیسامان  به   منجر های 

تعریف میچهار طبقه  رُلف  شود می  جامعه از فضا  پراگماتیک  بندی  اول، فضاهای  کند: در مرحله 
می)عملی(   ایجاد  ما  بدن  حالت  یا  وضعیت  وسیلۀ  به  راستشوند  که  یا  پا)چپ  و  بالا  دوم  یین(،  ؛ 
یا    فضاهای مقدریافتی  طریق  از  که  سوم  ادراکی  شوند؛  می  سازماندهی  ما  منظورهای  و  اصد 

می شکل  ما  ادراکات  از  که  فرهنگی  ساختارهای  طریق  از  وجودی  فضاها  فضاهای  این  گیرد 
نه ما به  اند و سرانجام فضاهای شناختی یعنی اینکه چگوفضاهایی پر از معانی و مفاهیم اجتماعی

. تبیین عملکردهای فضایی  (156:  1390)کرنگ،کنیم  سازی میات فضایی را مدلطور انتزاعی ارتباط 
های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده؛ شناخت فضا، تحلیل نظام  و توزیع در گرو عملکرد گروه

ل و روابط  اجتماعی، نظام اقتصادی و شرایط فرهنگی ضروریست. اموری که به مثابۀ پشتوانۀ تعام
 شوند.  یان میها نمادر قالب آداب اجتماعی مفروض و

دهد که چگونه نیازهای فضایی و  همسو با تلقی مذکور بررسی رفتارشناسی حیوانات نشان می
گیرد. در حیوانات جهت، میزان و دامنه گسترش تغییرات  و نفوذ محیط قرار می  تأثیرمکانی تحت  

تغییرات در دستر  به  به فضا میرفتاری منجر  آنها  و  یا رفتار حیوامالکیت  گردد و  سی  در دفاع  نات 
.  ( 9:  1384  )هال،تملیک از فضای خود، یک مفهوم اساسی در مطالعۀ رفتارشناسی حیوانات است  
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یکی از وظایف و عملکردهای مالکیت، فضاسازی صحیح و متناسب به منظور محافظت در مقابل  
بخ آن  در  اندازه  از  بیش  برداری  حیوانات  بهره  که  است  محیط  از  خود  ش  زیست  انتخاب برای 

در کرده پایگاه  و  موقعیت  همچنین  و  شخصی  و  اجتماعی  عملکردهای  این  بر  علاوه  اند. 
مراتب اجتماعی نیز با مالکیت در ارتباط است. هایدگر بر این باور است که حیوانات جهت  سلسله

  رند که آنها را مندی خاص خود را داصلهفا  هایحفظ فضاسازی متناسب، علاوه بر قلمرو، مکانیزم 
های مختلف به  گریز و فاصلۀ بحرانی هنگامی که افراد گونهکند: فاصلۀبندی میدر چند گروه دسته

تواند در طول گیرند در حالتی که فاصله شخصی و اجتماعی میرسند مورد استفاده قرار می هم می
گونه کنش اعضاء  بین  متقابل  یکسانهای  گ  های  سازمانمشاهده  عاملی  اجتمدهی  ردد.  در  اعی 

مراتب  تری را در سلسلهتعیین فاصلۀ شخصی است. حیوانات غالب نسبت به آنها که موقعیت پایین
اجتماعی دارند، فضای بزرگتری را خواهانند و حیوانات تحت کنترل دیگران مسکن خود را تسلیم 

را با  یوان تماس خود  ای است که در آن حأ فاصلهکنند. فاصلۀ اجتماعی نیز صرف حیوانات غالب می
 . (17-10 )همان:دهد گروه خود از دست می

در جغرافیا،   دانش جغرافیاست.  قرار گرفته است،  تحلیل  مورد  آن  در  فضا  دیگر علومی که  از 
شد: الف(  به دو صورت به کار گرفته می  ، وارد ادبیات جغرافیایی شد  1950که از دهۀ    ، مفهوم فضا 

های عینی، واقعی، مشخص و طبیعی  ی مطلق دارای ویژگیب( فضای نسبی. فضا  ، ی مطلق فضا
اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در  -می باشد. فضای نسبی، به طور مداوم در اثر نیاز های اجتماعی

تغییر   فرم  و  زندگی می  کندمیوسعت  نسبی  در فضاهای  مردم  فضایی،  دیدگاه علم  فضا  در  کنند. 
ثپدیدیک    ۀمنزل به از واکنش عمدۀ  اجانوی،  یا ساخت  انسان  )فیستر،  یابد  تماعی، موجودیت میی 

 . (287و  286:  1378
معماری   که  فضاست  مبنای  بر  و  است  معماری  در  اساسی  عامل  فضا  جغرافیا،  بر  علاوه 

کند. در قرن نوزدهم منظور از فضا، فضای انتزاعی بدون توجه به زمینه و  هایش را کسب میویژگی
ای  های هنر معماری را مجموعهاز این زمان به بعد، ارزش  (81:  1394)ضرغامی و بهروز،  معه بود  جا

ارزش عملکردی، از  اجتماعی،  اقتصادی،  می  های  مشخص  تزئینی  و  هنری  با فضایی،  کند 
به تنهایی، با اینکه خود اساس و مایۀ معماری است، تعریف شدنی و   کنارگذاشتن این عوامل فضا

 . (31: 1387 )زوی،ذیر نخواهد بود توجیه پ
شناسی نیز درک انسان از فضا و فاصله ایستا نیست به این دلیل که به عمل  از منظر دانش انسان

می میمربوط  که  آنچه  یعنی  انجام  شود  معین  فضای  یک  در  به    داد.توان  نسبت  افراد  احساس 
کننده تعیین  عامل  معین،  زمان  در  استفادههمدیگر  نحوۀ  در  آ  ای  که  است  فاصله  داز  را  ر نها 

بندی هایی به صورت فواصل خصوصی، شخصی، اجتماعی و عمومی و هر کدام به صورت  تقسیم
کرده نامگذاری  نزدیک  یا  فاصله(136:  1384)هال،  اند  دور  انتخاب  ب.  معین  کنش ای  به  ستگی 

 مانهایم  .(151  )همان:  دارد   دهند، می  انجام   گر، نحوۀ احساس آنها و آنچهمتقابل، ارتباط افراد واکنش
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گزینی به بهترین وجه به صورت دورشدن از دیگری فهمیده اجتماعی، فاصله  حوزۀ   در  است  معتقد
مرتبهمی میان  عمودی  فاصلۀ  اجتماعی،  فاصلۀ  و  در  شود  نابرابر  سلسلههای  که  یک  است  مراتب 

رفتار الگوهای  در  را  موضوع  این  است.  آن  وجودآورندۀ  به  عامل  و  قدرت  قشربندی  جوامع  در  ی 
میسلسله یافتمراتبی    مختلف،   طبقات  یا  هاکاست   بین  پوشش  در  اختلاف  مثل  الگوهایی  توان 

نشانکاربرد خطاب اطوار  احترام،  ادای  آداب  فرهای گوناگون،  و  اطاعت  و غیره.  دهندۀ  مانبرداری 
د یا گروه و  ل رابطۀ یک فرگردد بلکه شامگزینی عمودی فقط به رابطۀ متقابل دو گروه برنمیفاصله

اهمیته و  معنا  که  آنها،  بر  و  دور  اشیاء  می  مۀ  نیز  دارند،  .  (65:  1385  )مانهایم،شود  فرهنگی 
تعیینبنیادی و  فاصلهکنندهترین  نوع  فاصلهترین  بنیادی  گزینی،  منش  و  است  اجتماعی  گزینی 

فاصله  الگوی  به  سالار  مردم  یا  باشد  اشرف سالار  بهای عمو فرهنگ،  آن  فرهنگ  دی  دارد.  ستگی 
حک اش میان  عمودی  فاصلۀ  بر  مبتنی  حکومتومترافی  و  جوامعی گران  چنین  در  است  شوندگان 

کند و هر گونه تماس  اری میگذقشر حاکم با برخورد از موضع بالا میان خود و اقشار پایین فاصله 
  مراتبی اشرافیست. نظم سلسلهها تابع آدابی کاملأ رسمی است که ناشی از  ها و پایینیمیان بالایی

کند، ابزار قدرتمندی رفتار که برای هر موقعیتی آداب رسمی معینی را تجویز میمعیارهای متصلب  
 . (68-67 )همان:برای حفظ فاصله است 

 

 گزینی در آنها  موضوعات آداب معاشرت و وجوه فاصلهها، . حوزه3
اجتماعینامهآداب  و  فردی  عنوان هنجارهای  انضباطی  ها تحت  و  وتابع ضوابط  دوره  در    ست  هر 

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و  ها در نظامتوان آنهای معرفتی خاصی هستند که میبیانگر بافت 
، که شامل مطالعات فرهنگی، فرهنگ مادی  (84:  1394غندی،  فارسانی و  ترابی  )اجتماعی تحلیل کرد  

اجتماعی و  مطالعات سیاسی  امیلا و  باور  به  اجست.  »آداب  پُست:  که دی  پایدار تماعی  اصولی  ر 
کنند بتوانیم با قدرت شخصیت و اصالت، با آنچه آینده برایمان به همراه دارد ریشه دارند کمک می

گزینی در آداب های فردی و  نحوۀ تعامل و توزیع فضا و فاصله . بررسی  (16:  1392)مواجه شویم«  
ها  اکم بر این حوزه سی، نوع نگرش، ایدئولوژیک حاجتماعی در متون سیاسی اخلاقی کلاسیک فار

کند. ضوابط حاکم  ی و صیانت از آنست را مشخص میمراتبسلسلهکه همانا تابعیت و تثبیت نظام  
مند است که ضمن ایجاد فاصله، طبقه  مراتبی و فاصلهی سلسلهها تجلی همان نظم انضباط بر آداب

های اخلاقی و  کتابنر در  این ژا کند.  فکیک و مشخص میو جایگاه افراد در گسترۀ اجتماع را نیز ت
ها گاه مستقیم در قالب دستورالعمل آشکار می توان به امر در این کتاب  سیاسی شکل گرفته است.

با    دیگر،  سویی  از  اردی هم از فحوای داستان ها می توان به آنها رسیدفاصله گزینی رسید و در مو
آداب    میخورد مانند:  چشم  به  ها  آن  در  گزینیفاصله   که  هایییتوضع  و  ها یابی کنشتآمل و دلالت

توان ارکان اصلی سازندۀ  عینی سبک زندگی می  های آن، به عنوان بازنماییو زیر مجموعه  معاشرت 
ها و موضوعات  کشف کرد. حوزه   ، گر را که او را به انجام آن کنش واداشته است کنشفکر و ذهنِ  
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متون  در  معاشرت  آداب  می -سیاسی  اصلی  را  کلاسیک  سخناخلاقی  »آداب  ذیل  و توان  گفتن 
شنیدن«، »آداب تغذیه و خوراک«، »آداب پوشش و خلعت«، »آداب نشست و برخاست یا آمد و  

 بندی کرد. « صورت شد« و »آداب دوستی و دشمنی
 

 . آداب سخن گفتن و شنیدن 1-3
قعیت،  و موگفتگو وابسته به شرایط  ست که هرکدام از طرفین  اگفتن و شنیدن رفتاری تعاملیسخن

ب و اصولی می کنند. در واقع تولید متن یا گفتمان فرهنگ و جایگاهشان خود را ملزم به رعایت آدا
بافت   و  شرایط  از  متأثر  اجتماعیآنان  و   نشان  (62:  1388  )دسپ،ست  ا فرهنگی  گفتمان  تحلیل   .

روابطمی  گفتاری  و  نوشتاری  متون  طریق  از  چگونه  که  ایجا  دهد  قدرت  و  هویت  د  اجتماعی، 
گفتار،  ( 4  :1383  )یارمحمدی،شود  می  به  خود  گفتمان  و  ارتباطات  در  اجتماعی  طبقه  هر  افراد   .

کلمات و سخنان طرف دیگر، هم از نظر موضوع و هم از نظر شکل و شیوۀ سخن جهت می دهند  
تش در اعمال زور و  و این نمودی از سیاست انضباطی و نمودی از همان قدرتی است که مشروعی

نی فوزی،  ست  شمشیر  نقل  به  و  (175  : 1383)وبر،   ذهن  تسخیر  همان  این  دیگر  عبارتی  به    .
اش را بر انگیزد  های ذهنی است که درصدد است میان اتباع خویش ایمان به مشروعیتبرساخت

ای شنونده/  های فارسی وجوهی مختلف برای سخن گفتن و شنیدن برنامهآداب. در (38:  1374 )وبر،
شده تجویز  می  مخاطب  پیشنهاد  وی  به  که  یا  نظام  شود  و  ساختارگرایانه  باور  بنا  همگی 

مندی در متون مذکور را  های فاصلهمند است. دلالت ی مبتنی بر مرزبندی دقیق و فاصلهمراتبسلسله
 ین کرد. گفتن تبیتوان بنا بر اعتبار گوینده، جایگاه شنونده، موضوع سخن و شگردهای سخنمی

فنامهآداب در   و  ارسی  های  ملوک  سخن  موضوع معمولًا  نیز  گویندگان  اعتبار  به  بنا  حکیمان 
رابطه  -پند و حکمت  -سخن با  یافته  فاصلهمشروعیت  به مخاطب/شنونده  ای  پایان  به  بالا  از  مند 

می تجویز  و  هم  جاری  خرد«  دیدۀ  شدن  »روشن  همچون  درخور  پاداشی  آن  برای  حتی  و  شود 
سخنمفرو »پس  است:  قض  و  بشنو  خاصه ها  کن  پندسخن  بول  و  که  ها  حکیمان  و  ملوک  های 
  ؛ستا  خرد را روشن کند که توتیای چشم خرد حکمت  ۀاند که پند حکما و ملوک شنیدن دیدگفته

 . (49 : 1371 ،عنصرالمعالی)پس سخن این قوم را بگوش دل باید شنودن و اعتماد کردن« 
ا دسته  دو  اعتبار  اینجا  راویان  در  حکیمان)ز  و  قدسی  و  (ملوک  سخن  سیاسی    -اقتدار  به  آنان 

دیدمشروعیتی می دل شنود  به »گوش  را  آن  فردی  را روشن    ۀدهد که هر  از   ،«کندمیخرد  گویی 
ارزشی عقلانی پیروی کرده است. البته در این تلقی عقل، نمودی از پایبندی به نظم و ساختارهای  

ی و اجتماعی فرهنگ  به قراردادهای  تابعیت خود را   ، که عاقل استاز پیش تثبیت شده است و کسی  
آنان این ماهیت سخن  بر  افزون  ثابت کرده است.  پند،  بر جامعه  آنان  ، نصیحت و  در    را   پیشاپیش 

دستی ندارد. مخاطب/شنونده کاری جز تمکین و برگزیدن موضع پایین  .موضع برتر قرار داده است
 دهد.با گیرنده نشان میده را فرستن ۀ با برجستگی خاص فاصلدر پایان متن واژۀ »این قوم« 
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مالی   غنای  اعتبار  به  گاهی  است،  علمی  یا  دینی  سیاسی،  مبنایی  بر  گوینده  اعتبار  گاهی  اگر 
زمینهگوسخن گفتمانی  نزاع  قالب  در  مدعی  با  سعدی  جدال  بلند  داستان  در  تمایز ست.    های 

گذارد.  ه نمایش میاست، بلوژیک  یی جدلی که ایدئوووگ گفتمراتبی طبقۀ غنی و فقیر را در  سلسله
های کلامی برای طبقۀ بالا این تمایز را به لحاظ  نظرگرفتن بیشترین فرصت  نویسنده سعی دارد با در

گفت داشتهساختاری  داستان  این  مورد  در  نرماشیری  که  پژوهش  در  دهد.  نشان  نشان  وگو  اند 
)نرماشیری  اند  تهنی داشصت زبابیت درویش فر  10سطر و22بیت توانگر و    19سطر و    60  دهدمی 

،1396  :90) . 
کند؛ هریک  بیان می  وگوگفتسعدی در این حکایت تمایزهای دو طبقۀ غنی و فقیر را در قالب  

گیرند نزد قاضی و حکمی بروند. در  از آنها سعی دارند خود را محق بداند و در نهایت تصمیم می
دو   اظهارات هر  قاضی  ررا محترم میپایان  بین أ شمارد  درادر میابین صیی  در    حالی  کند.  دقت  که 

میتکنیک نشان  طرفین  کلامی  و های  شده  ظاهر  توانگر  شخصیت  قالب  در  نویسنده  که  دهد 
نادیده به  بیشتر  او  از وجود نظامی فاصلهذهنیت  امر حاکی  این  مند و  انگاری درویش گراییده؛ که 

گفتن فارغ  قاعدۀ کلی سخن  ۀ بارردی که درها در موانامهآدابهاست.  مراتبی مبتنی بر داراییسلسله
ی در  مراتبسلسلهای ضمنی همسو با تلقی  کنند، نکتهاز اعتبار گوینده یا موضوع سخن، صحبت می

سنگی  سخن آنان نهفته است: »و در سخن گفتن و سخن گزاردن آهستگی عادت کن و اگر از گران
گردی،   نکوهیده  آهستگی  سبتر  دوستو  از  که  آن  از  شتابکدار  و  گردی«  ساری  ستوده  زدگی 

مردم  (46:  1371  ،عنصرالمعالی) به  که  سخن  زشت  یکی  و  نیکو  یکی  است  روی  دو  را  »سخن  یا   .
نمایی بر روی نیکوترین نمای تا مقبول بود و مردمان درجه تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به 

 . (44)همان: خویش«  م نهان است زیر سخنم که مرد را به مرد سخن دانند نه سخن
توصیه منظر  مخاطب  از  که  هستند  کسانی  بلکه  نیست  اقتدار  اصحاب  طبیعتاً  مذکور  های 

»آهستگی عادت    راوی مبنی بر تعابیر-لفؤم  ۀقرار دارند. توصی  جایگاه در طبقات متوسط یا پایین
اخلاقی ظاهر  با  نمای«  نیکوترین  »بر  را  سخن  یا  نکتو    کن«  حاوی  هم  گردیۀ  دیگرخواهی،  ی 

و   نشود  رعایت  گاه  ناخودآ به  فرادست  دیگریِ  حق  مبادا  اینکه  آن  و  منطق   گوسخنهست  از 
 مراتبی عدول کند.  سلسله

 

 . آداب تغذیه و خوراک2-3
مهم از  یکی  و غذاخوردن  مهمانی  عنوان آداب  به  شده؛  محسوب  جامعه  یک  فرهنگ  سطح  ترین 

. در  (72و    64:  1392  ،وهمکاران  )پُستاوت است  ز فرهنگی به فرهنگ دیگر متفمناسبتی اجتماعی ا
خوردن و  آن  به  مربوط  آداب  و  نوشیدن  و   واقع  فرهنگی  و  است    تمدن  هر   هویتی  مصداق  )وکیلی 

فرهنگی، اقتصادی،    سیاسی،   مختلف  سطوح  در  ایجامعه  هر  هویت  درک   برای  .(120  :1390  نودهی،
ا لازم  اجتماعی  و  آنتاریخی  مصداق  و  زندگی  سبک  به  آداب    ست  پوشیدن،  لباس  نحوۀ  مانند 
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نمود توجه  نشستن  و  گفتن  سخن  طرز  تغذیه،  و  همانند    .غذاخوردن  اجتماعی  فضای  واقع  در 
شان در این مکان  اه یا موقعیتست که هر یک از عاملان چشم اندازهایی دارند که به جایگمکانی

دارد   فاص(238:  1390  )بوردیو،بستگی  راله.  خوراک  بر  مبتنی  و  می  گزینی  موقعیت  اساس  بر  توان 
در   کرد.  تبیین  غذا  صرف  چگونگی  و  شگرد  و  مصرفی  غذای  نوع  میزبان،  یا  مهمان  جایگاه 

در  بحث آداب معاشرت  بر  مبتنی  ک، مهمان چه کسی اخلاقی کلاسی-های سیاسینامهآداب های 
برا خاص  آدابی  و  قاعده  خود  میزبان،  جایگاه  و  میبودن  مشخص  سفره  ساخت. کردی  ار  در 

و مراتبسلسله زندگی خود هویت  و سبک  الگوهای مصرفی  نمایش گذاشتن  با  برتر  افراد طبقۀ  ی، 
 . (67: 1398 )پاترسون،کنند متفاوت و متمایز خود را در ذهن دیگران خلق می فرهنگ
فاصله نامهآداب های  توصیه  در تجویز  یا  نمایش  برای  برای  مبتنی  بر  گرایی  تغذیه  ای آداب 

ایی پرتکلف را به تصویر درآمده است. به این صورت که شاه در مرکز  همعمولًا سفر  اصحاب قدرت 
های الون، پاکیزه و هرچه  قدرت و در موقعیت میزبان با »تکلف در خوان نیکو نهادن«، »خوردنی

خاصی را هم که    روایتبلکه  ،  کند »خاص« نه فقط نیازهای خود را برآورده می  ام« برای مهمانتم
 کند: گرای خود در نظر گرفته است، در برابر دیگران مجسم مییت شخصی فاصله برای هو

آیند آنجا ه  اند تا بامداد کسانی که بپادشاهان همیشه اندر خوان نیکو نهادن تکلف کرده خدمت 
نباشد اما   وقت خویش برگ خوردن باکیه  خورند و اگر خاص را در خوان او رغبتی نبود بچیزی  

خوا  نهادن  بااز  خورد ن  و  نهادی  خوان  بامداد  طغرل  سلطان  نبود  چاره  پاکیزه  نیمداد  الوان  های 
تمام هرچه  و  کردی  فرمودیتکلفی  بچنان ؛  تر  و  برنشستی  پگاه  اگر  رفتی ه  که  شکار  و  تماشا 

امیران و ترکان و خاصخوردنی راس نهادندی چندان بودی که همه ی  و   ت کردندی و بر صحرا 
خدمتکاران    خانان ترکستان را همه ترتیب ملک اینست که خوردنی برعام از آن عجب ماندندی و  

 (.157: 1388، الملکرسد )نظامدولت میه در مطبخ فراخ دارند تا برکات آن ب
 چهار  فرعون  گر از ایجاد فاصله با دیگران است: »خواناز همین دست تکلف فرعون مثالی دی

و حلواها و    ا ی اباها و قلا  نیر و در خورد اشتا   ستدوی  و  گاو   صد  چهار  و   است  بوده  گوسفند  هزار
 . (158: همان)  ی«بر خوان او طعام خوردند انیاهل مصر و لشکرۀ و هم زیهرگونه چ
کنند،  ضمنی برای طبقۀ بالادست ضروری فرض میصورت  ه  ها در مقابل تکلفی که ب نامهآداب 

بالادست/ چرخۀ  است.پایین  حفظ  طب  دست  پایینبرای  نوعی  دارخویشتندست  قه  مثابۀ  به  را  ی 
به شکلی طنزآلود بیان شده است: »زاهدی مهمان    گلستانکنند که در داستانی در  تمکین توصیه می

رد که ارادت او بود و چون نماز برخاستند بیش طعام بنشستند کمتر از آن خوه  پادشاهی بود چون ب
صلاح  ظن  تا  او  عادت  که  کرد  آن  چون  از  کنند  زیادت  او  حق  در  سفره  ه  بیت  آمد  خویش  مقام 

تا تناولی کند پسری صاحب فراست داشت گفت مجلس سلطان در طعام نخوردی؟  ه  ب  :خواست 
ه  هم قضا کن که چیزی نکردی که ب  نماز را  :گفت . کار آیده  گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که ب

 . (154-153: 1348، )سعدی «کار آید
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اند تا با نمایش سبک زندگی  موقعیت میزبان ظاهر شدهها معمولًا طبق فرادست در هنامآدابدر 
تر خود بر کالاهای مصرفی منزلت اجتماعی  و عملکردهای مصرفی خود ضمن تمتع هر چه تمام 

دیگران نهادینه کنند. غیر از میزبان، آدابی برای مهمانِ طبقۀ برتر که اغلب طبقۀ  برتر خود را در باور  
آن الزامی و در خدمت حفظ شأن و جایگاه افراد در   رعایت  شود کهجامعه هستند، وضع می  خاص

از است  خویش  امر   طبقۀ  به  پایبندی  مطابق  باشند  عام  طبقۀ  اگر  شاه  مهمانان  اینکه  جمله 
د در زمانی که شاه با خواص ملاقات دارد حضور داشته باشند و طبقۀ خواص نیز گزینی نبایفاصله

از خاننباید چیز را  به خان ۀ  ی  مهمانزب میۀ  خود  اگر  آن  بر  ببرند علاوه  هر  ان  باشند  با هم جور  ها 
 :  (267: 1392)پُست، کنند مهمانی را به یک موفقیت تبدیل می

... و ایشان را آگاه کرده باشند که   یا دو روز بار عام باید دادناندر هفتۀ که نشاط انس افتد یک روز 
و   است  ایشان  آمدن  آن  روز  باشد  که جای خواص  نیست خود روزها  ایشان  که جای  دانند  قوم 

... و این قوم که مجلس خواص را شایند باید که معدود باشند و شرط چنان بود که هر یک   نیایند
که همه   ...  نیاید و اینکه هرکسی را صراحی و ساقی میآرند روا نیستچون آید جز با یکی غلام  

های خویش به  ش بردندی نه از خانه ب از سرای ملوک به خانۀ خویروزگار خوردنی و نقل و شرا
الملک،  مجلس ملوک از بهر آنکه سلطان کدخدای جهان باشد و جهانیان همه عیال و بنده )نظام

1388 :149.) 
ها گاه با توصیف نامهآدابگزینی طبقاتیِ مبتنی بر تغذیه و خوراک در  ماند فاصله البته ناگفته ن

 نیز به تصویر کشیده شده است:  وردن و نوع غذای آنانزمره خهای روعادت
حدیث طعام خوردن بدانکه عادت مردمان بازاری چنان رفته است که بیشتر طعام بشب خورند ه  ب

مه باشند و مردمان سپاهی پیشه را عادت چنانست که و این و آن سخت زیان کارست دایم با تخ 
یاب علف  که  هرگه  که  باشد  ستوران  خاص  عادت  مردمان  و  خورند  همی  بشبان ند  محتشمان  و 

تر که مردم  چنان صواب  ...  روزی اندر یکبار نان خورند و این اندر طریق خویشتن داری نیکوست
ب بامداد  و  ه  محتشم  بکند  ب  گاهآن خلوت مسکنه  و  آید  تا ه  بیرون  کدخدایی خویش مشغول شود 

 (.65:  1371 ،عنصرالمعالینماز پیشین بکند )
 

 آداب پوشش و خلعت   .3-3
دهد. روش مراقبت  پوشیدن تشکیل می  ایز در سلیقه و مصرف را پوشش و آدابی از تمبخش مهم

شود، بخش مهمی از تصویر فردی ما را شکل  استفاده میاز جسم و هر چیزی که برای آرایش از آن  
های اجتماعی مانند شکل رسمی یا غیر رسمی  تواند نشانه. پوشاک می(53:  1392)پُست،  دهد  می

گروهاح  ارتباط، در  فرد، عضویت  را  وال شخصی  جامعه  عرف  از  فاصله  یا  گرایش  میزان  نیز  و  ها 
بارتی دیگر لباس در بستر فرهنگی جامعه  نقش مؤثری . به ع(328-313:  1393  )آرگایل،نشان دهد  

بود تا بعضی از اطلاعات اجتماعی را از روی    کند و هر کسی قادر خواهددر اعلام منزلت ایفاء می
لباس هوشیارانه(308:  1396  )کاریکان،واند  لباس بخ از کالا .  از بسیاری  این  ها عمل میتر  به  کند؛ 

و بخشی از جهان معرفتی ما را در   ( 11: 1394 )ویلسون،و خودمان دارد  دلیل که ارتباطی مسلم با بدن
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توصیهبرمی از  بخشی  یاگیرد.  نوشتارتوصیف  ها  نشاننامهآدابهای  های  بر  مبتنی  داربودگی  ای 
گرینی با خود در خدمت فاصلههپوشش و نقش برجستۀ آن در تمایز اجتماعی است، امری که خودب

در   است.  پوششدیگری  از  هریک  فارسی  کلاسیک  اخلاقی  و  سیاسی  متون  از  زیر  ها مثالهای 
های تمایز طبقاتی و ایجاد  و »پلاس« حاوی دلالت»خلعت«    همچون »جامگی«، »قبا« »کلاه«،

   ه است:فاصل
و غلام   سازند  نیکو  آلت جنگ  و  تجمل سلاح  تا  بباید گفت  دارند  گران  که جامگی  را  معروفان 

کویی و شکوه ایشان اندر آن باشد نه اندر تجمل آلت و زینت خانه و هر که را خرند که جمال و نی
آراسته تر بود   تر وتر و در میان همالان و لشکر باشکوهدشاه پسندیدهاز این معنی بیشتر باشد نزد پا

 (.153: 1388 الملک،)نظام
نهاد و موزه در پای کرد و  چون محمود از دعوات خواندن فارغ شد قبا در پوشید و کلاه بر سر  

 (. 56 در آینه نگاه کرد )همان:
. خلعت و نعمت بخشید و پایه و  ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق رأی آمد

 (.438-436 :1348 )سعدی،منصب بلند گردانید 
ند  پس بفرمود تا او را خلعت پوشانیدند و هفتصد گوسفند از رمه ها چنانکه از او بستده بود

نخواهند صدقات  او  از  باشد  بهرام  زندگانی  تا  که  فرمود  و  بخشید  بدو  بخته  و  میش  )همان:   از 
34). 

به راهی می رفتم، یکی را دیدم پلاسی در پوشیده  لقمان حکیم گف گفتم چه کسی گفت ت 
آزاری گفتم چه خوری  آدمی. گفتم چه نامی گفت تا خود چه خوانندم. گفتم چه کار کنی گفت بی

 (.243: 1361 آنچه دهد )غزالی،گفت 
طب نهادن«،  برسر  »کلاه  و  »قبا«  با  اشرافی  طبقۀ  »جامگی«،  لباس  با  جامعه  خاص  قۀ  طبقۀ 

بدن نمادین بخشی از هویّت خود را از آن طریق    طریقتی و مذهبی با »پلاس« بر تن کردن به عنوان
سیاسی جامعۀ  می-در  بازنمایی  مذهبی  و  این  اجتماعی  از  و  عضویت کنند  دادن  نشان  ضمن  راه 

 کنند.  خود در طبقات مختلف جامعه، فاصلۀ خود را با طبقات دیگر برجسته می
 

 ت و برخاست یا آمد و شد  . آداب نشس4-3
خاصی   زندگی  سبک  طبقه  با  هر  ارتباط  در  برتر  طبقۀ  با  معاشرت  و  تعامل  در  فروتر  طبقۀ  دارد 

ها و  های معنایی نهفته در آن آدابجایگاه افراد و دلالتهمنشینی، جای و جهت نشستن بر حسب  
می رعایت  را  نشانهنجارهایی  که  با  کنند  آنان  فاصلۀ  و  تمایز  و  دهندۀ  موقعیت  و  است  برتر  طبقۀ 
دهند. در واقع، طبقه برتر وجوه تمایز خود را در سبک زندگی  را نشان میهویت منزلتی طبقۀ برتر  

های  نامهآدابگزینی مبتنی بر آمد و شد، در  . فاصله(239:1390بوردیو، )دهند  متفاوت خود بروز می
عامل شاه و بزرگان با دیگران و نحوۀ بندی کرد. بخش اول تتوان در دو بخش صورت فارسی را می
با  دابی که دیگران در ارتباط با آنان رعایت میمعاشرت و آ کنند و بخش دیگر نحوۀ تعامل دیگران 

فضای   به  توجه  با  است.  عادی  صورت مراتبسلسلهمردم  تعاملی  وقتی  بر ساختار جامعه  حاکم  ی 
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نحومی تعامل  طرفین  موقعیت  و  جایگاه  به  توجه  با  میگیرد  متغیر  ارتباط  برقراری  دلیل  ۀ  به  شود. 
های مختلف دیده مختلف اجتماعی و سیاسی در لایههای  مندی که در ساختارنظام فاصلهگسترۀ  

کند که افراد در سطوح  شود، همچنین جایگاه شاه در راس این ساختار، شرایطی را ایجاب میمی
بتوانند تعاملی   تا  پایبند باشند   آورند. بدن در اجتماع نقشسازنده را به اجرا در مختلف باید  بدان 

ل اجتماعی است بر این اساس شاه و طبقۀ برتر به عنوان کنشگر  فعالی دارد و سازوکار قدرت و کنتر 
مفهوم بدن، ساختارو عاملی  دادن حرکات  نشان  با  و گروه ساز  برتری  ها  به  نسبت  را  های مختلف 

می آگاه  تمایزخود  خلق  امکان  و  آوردند  سازند  فراهم  را  گوناگون  یزات  از  نقل  به  و  )فوکو  دخواستی 
می.  (136-133:  1387،  رانهمکا که  است  مواردی  این  از  یکی  نشستن  جهت  و  هویت نحوه  تواند 

طرفین تعامل را نشان دهد. در ارتباط با طبقۀ برتر جهت و نحوه نشستن، نحوۀ قرار گرفتن در مقابل  
نشستن ،  آنها یا  سلسلهنشان  ،  ایستادن  ساختاری  فاصله از  و  دومراتبی  دارد.  نشستن    مندی  زانو 

تابع و  تسلیم  از  بینمودی  تعهدی  و  دقاق یت  »ابوعلی  است:  مقابل  طرف  به  نسبت  چرا  و  چون 
با همه  ابوعلی  این  بود  والی خراسان  و  آمد که سپاه سالار  اندر  الیاس  ابوعلی  امیر  بنزدیک  روزی 

.  ( 55:  1388،  الملک)نظامق پیش او بنشست به دو زانو ...«  جلالت شخص فاضل بودی بوعلی دقا
نزدیک بوعلی دقاق آمد که عالم و زاهد روزگار بود و  ه  ه سالار نشابور بود بیا: »بوعلی الیاس که سپا

 . (98-97: 1361 )غزالی، ...  دو زانو بنشست و او را گفت مرا پندی دهه در پیش او ب
که آنها را ملزم  مراتبی دارد ز خود نشان از مقبولیت نظام سلسله ی و عدم ابرا دارخویشتناین نوع 

کرده؛ به واسطۀ آن جایگاه و منزلت خود را حفظ کنند و همین موضوع یعنی رعایت  به رعایت آن  
مند در تعامل با پادشاه قرار بگیرند. یا در  ای نظام آداب الگوی مثبتی است که موجب شده در رابطه

 ای دیگر:نمونه
هرگز چنان خوان دند خوانی دیدند نهاده که  سرای پادشاه شه  دوازده هزار مرد حاضر آمدند و بهر  

یعنی که من  ایستاده  میان بسته  بر کرسی و نوشیروان  بر تخت نشست و مزدک  قباد  بودند  ندیده 
از شادی در پوست نمی بر  میزبانم و مزدک  او  اندازۀ  بر قدر و  گنجید. پس نوشیروان هر یکی را 

میخ جموان  بخوردند  نان  و  نشستند  همگان  تا  سرای  نشاند  در  سرای  آن  از  را  بردند.  له  دیگر 
مجلسی دیدند نهاده که هرگز ندیده بودند قباد و مزدک اول بر تخت نشستند و ایشان را بنشاندند و 
و   غلامان  بگشت  چند  دوری  شراب  چون  دادند  در  شراب  ساقیان  و  برکشیدند  سماع  مطربان 

نار مجلس ی قصب بر دست نهاده و بر کهاهای دیبا و لفافهرآمدند. دویست مرد با تختهفراشان د
ها در آن سرای برند که اینجا انبوه است تا بیستگان بیستگان بایستادند پس نوشیروان گفت تا جامه

می آنجا  سیگان  سیگان  میو  خلعت  و  میآیند  چوگان  بمیدان  سرای  آن  از  و  و پوشند  شوند 
 . (255: 1388، الملکند تا همه پوشیده شوند )نظام ایستمی

اساس   بر  اخیر،  نمونۀ  رتبهدر  و  فاصلهجایگاه  ساختار  ایجاد  برای  تلاش  در  دارند  که  مند  ای 
هستند  مراتبسلسله ساختاری  نظام  به  خود  تابعیت  موجود و  ترتیب  و  نظم  نمایش  با  را  روابط  مند 

روابط   ساختار  در  بدن  مدیریت  با  بالا مراتبلسلهسهمراه  پایین ی  و  تحت  دست   تأثیردست 
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میای نشان  جامعه  بر  حاکم  میدئولوژیک  شاهی  تخت  بر  قباد  و  دهند.  کرسی  بر  مزدک  نشیند 
ام از افراد را مطابق قدر و منزلتش  گزاری ایستاده است و هر کدنوشروان میان بسته و آمادۀ خدمت 

  مندی ایستند که نشان از نظم فاصلهائۀ خدمت مینشاندند و غلامان و فراشان برای اربر سفره می
 دارد که مقام و منزلت شاهان و بزرگان را بروز و ظهور دهد. 

. با اینکه  شودمراتبی رعایت میهایی است که در آن نظم سلسلهآیین باردادن یکی دیگر از آیین
مندانه جریان  با نظم فاصلهاما    فشودها برداشته میشود و پردهها حذف میدادن واسطهدر زمان بار

گونهمی به  دیگر  ایابد؛  بعدی  مرتبۀ  در  و  معروفان  آن  از  پس  خویشاوندان،  و  خواص  ابتدا  که  ی 
گردند و فقط خواص و غلامان کاردار  کنند و باز میمردمان اجازۀ ورود دارند. بزرگان را خدمت می

نسق که اول خویشاوندان درآیند پس از باردادن را ترتیبی باید بر آن  مانند: »کردن میجهت خدمت
معروفا برآن  پرده  آنکه  بار  نشان  ...و  مردمان  اجناس  دیگر  آن  از  پس  حشم  بار  ن  چون  ...و  دارند 

ائمه را که د رآیند خدمت کنند و شرط خدمت آنست که  بدهند صاحب طرفان و امرا و سادات و 
تا آنجا خواص  گردند و کچون بزرگان پادشاه را بدیدند ایشان جمله باز سان ایشان جمله بازگردند 

آبدار و چاشنیو غلامان کاردار چون سلاح بمانند   باید دار و  ایشان را حاضر  مانند این لابد  گیر و 
 . (148-147 :همان)کردن 

کید میبه طور کلی  بر   شود: حفظ فاصله در معاشرت با شاهان تآ
بتی ندارم، تو پادشاه محتشمی و در خدمت  ن تجرآ  من عمل سلطان را کارهم و بران وقوفی و در

وحو بسیارندتو  سباع  و  باشد  ش  کس  دو  بابت  سلطان  کار  بر   ...  ...  که  ضعیف  غافلی  دیگری 
ب و  دارد  کشیدن خو  محترمه  خواری  و  منظور  تأویل  معرض   هیچ  در  که  نگردد  مکرّم  و  مطاع  و 

کشند و هم دشمنان از جان    هم دوستان سپر معادات و مناقشت در روی  ...  حسد و عداوت افتد
هرگاه که مطابقت دوستان و دشمنان بهم پیوست و اجماع بر عداوت او   ...  زنداو نشانۀ تیر بلا سا

فرق   بر  پای  و اگرچه  نتواند زیست  ایمن  البته  نبرد منعقد گشت  نهاده ست جان بسلامت    کیوان 
 (.314-313: 1371 منشی،نصرالله )

ه و بزرگان، در ، علاوه بر شامراتبسلسلهای فارسی بنا به اصل  هنامهآدابدر منطق تعامل در  
ای دارد. توجه به این موضوع که جایگاه  تعامل با دیگر افراد نیز حفظ منزلت و جایگاه، اهمیت ویژه 

خواهی داشت در چه سطحی است، بر مدیریت بدن و تنظیم جهت نشستن  معاشرت فردی که با او  
که مهمانانت    گاهآن ین تا  مردمان را بنان بر و تو منش  گاهآن ان توقف کن  »یک زم  اثرگذار خواهد بود:

یک چون  تا بگویند  بگذاریت  بنشینم؟  شاید  گوی:  تو  کن  مساعدت  ما  با  و  بنشین  بگویند  بار 
خدمت کنم و چون یکبار دیگر تکرار کنند بنشین و با ایشان نان خور اما فرود همه کس بنشین مگر 

 .  (72  : 1388 الملک،)نظامد که نشستن ممکن نباشد مهمانی سخت بزرگ بو
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 . آداب دوستی و دشمنی 3-5
شکل انسان   و  حضور  اجتماعیبرای  از هویت  مهمی  بخش  همنوعان  گیری  با  ارتباط  نیازمند  اش 

است   دوست(35:  1394)جنکینز،  خود  نحوۀ  و  آداب  دشمن .  و  مهم  گزینی  اصول  از  یکی  گریزی 
از تاریخ در بستر زندگی اجتماعیست. تمجهت تشریح مکتب فکری د ایزات رفتاری و  ر هر دوره 

ای جهت  ب و گزینش دوست و طرد دشمن به عنوان الگوی مدیریتی و وسیلهنگرش افراد در انتخا
فردی هویت  است  هویت  یافته-تمایز  تجسم  خویشتنی  در  دیگران   -که  اجتماعیِ  سپهر  از  جدا 

شکل بنابراین  نیست.  همعنادار  فرایندگیری  در  فردی  دوستیویت  شدن،  اجتماعی  و های    ها 
دارد   ریشه  چ(35)همان:تعاملات  در  و  .  جامعه  در  افراد  اجتماعی  موقعیت  و  جایگاه  بستری  نین 

گریزی است و  نقش مؤثری در گزینی و دشمنسبک زندگی متأثر از آن، تعیین کنندۀ  نحوۀ دوست
شکل جهتنحوۀ  و  کنشگیری  ددهی  رفتاری  با  (721:  1374  )ریتزر،ارد  های  دوستی  و  همنشینی   .

همطبق دوریۀ  و  فاصلهتراز  و  خود جستن  از  برتر  طبقۀ  افراد  با  دوست،  گرفتن    به  ، دشمن   چه   چه 
گیری  که تابعیت به این امر منجر به شکل  است  شده  پذیرفته  دیرباز  از  فرهنگی  کلی  شاخص  عنوان
یبندی به آن شکست و خسران را در پی خواهد داشت.  شود و عدم پاای هدفمند و پسندیده میرابطه

براساس موقعیت و جایگاه خود با دیگری در جهت تولید و بازتولید  ها  بنابراین تنظیم روابط و کنش
ارز و  اجتماعی  نظام سلسلهش هویت  رعایت  است.  امری ضروری  فرهنگی  به  های  باور  و  مراتبی 

یست بلکه در تمام جوانب روابط اجتماعی نیز حاکم  گزینی فقط مختص نظام سیاسی ننظام فاصله
بنیادی و  کننداست  تعیین  و  فاصلههترین  نوع  فاصلهترین  است  گزینی،  اجتماعی   )مانهایم، گزینی 

در    (66:  1385 که  نظامی  چنین  در  و  است  جامعه  ایدئولوژیک  و  فکری  ساختار  از  متأثر  که 
از   با طبقۀ برتر از خود و عدم اعتماد به دشمن برتر   گزینیشوند، فاصلههای بازنمایی مینامهآداب 

دوستی جهت حفظ شأن و منزلت خود و غلبه برآنها توصیه شده است:  خود حتی در صورت ابراز  
تر از تو بود آغاز دشمنی مکن و آن را که  با دشمنی که قوی  ...   »نزدیکی با دشمنان از بیچارگی دان

از تو بود از دشواری نمودنضعیف با قوی  ...  میاسای  تر  از خود تر  هرچند بزرگ و محتشم باشی 
 . (147: 1371 ،یعنصرالمعال) ... مچخ

»دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز آن نیست که دشمنی قوی 
گفته و  بگردد  تا  نیست  اعتماد  دوستان  دوستی  بر  دشمن ه  اند:  که  هر  و  رسد؛  چه  دشمنان  تملق 

 . (524: 1348 )سعدی،  ...  ارد گذدارد بدان ماند که آتش اندک را مهمل می یر می کوچک را حق
کارها  در  گشت  مؤیّد  کلّ  عقل  بمدد  و  شد  مستظهر  قدس  روح  بمادّت  که  هر  گفت:  برهمن 
بر  و  بشناسد،  نیکو  اندران  نفع و ضرّ  و  بیند و مواضع خیر و شرّ  احتیاطی هر چه تمامتر واجب 

ر و مکر و از مکامن غد  که از دوست مستزید و قرین آزرده تحرزّ ستوده تر  تمییز او پوشیده نماند
او تجنّب اولی تر...چه اگر بچرب زبانی و تودّد او فریفته شود و جانب تحفّظ و تیقّظ را بی رعایت 

 (. 283: 1371 ،نصرالله منشی) ... گرداند هراینه تیر آفت را جان هدف ساخته باشد
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گزاره بر  تجعلاوه  روایتهای  از  بسیاری  کتاب ویزی  در  مندرج  داستانی  و  های  های  سیاسی 
گزینی به مثابۀ رستگاری و عدول از چونان خسران یا حتی های فارسی فاصلهنامهآداب اخلاقی یا  

 زوال متصور شده است: 
ب بط  را ه  جفتی  روباه  بود.  نشیمن گرفته  ایشان  مجاورت  در  داشتند روباهی  کنار جویباری خانه 

جگر بط    گفت:  شفی به عیادت او آمد ...کدر گوشۀ خانه افتاد روزی    ...  داءالثعلب بپرسیدعلت  
... روباه اندیشه کرد مگر بر طرف این شط نشینم و حضور آن بط را   در مداوات این درد مفیدست

می را  مترصد  ماده  بط  اتفاقأ  رفت  آنجا  اندیشه  بدین  کشم  احتیال  دام  در  بدمدمه  را  او  تا  باشم 
از راه مناصحت درآمدد او  با  بدان  ...  ریافت  ب  کگفت:  میل طبع سوی جوانی ه  این شوهر تو را 

تازه  از خود  میدیگر  متهم  پس  تر  برگرفته  او  از  دل  تو  که  نهادست  خاطر  پیش  این خیال  و  دارد 
ه  ی من از او بیگویی اکنون بفرمای تا رها ی همه از سر شفقت مییفرماگفت: ای برادر اینچ می

میچ میسر  وجه  نبات ه  از  روباه گفت:  هندو شود  بسهای  نباتی  آوردهه  تان  آنمن  که  مرگ    اند  را 
... برآید  تو  مقصود  دهی  بدو  اگر  تا    بطان خوانند  بآروباه  کرده  وعده  بط    ...  انجاز رسانده  نچه 

جان   پای در آستان نهاد، روباه جای خالی یافت، کمین غدر بر  خانه روباه آمد ...ه  برخاست و ب
 (.157-155: 1366 وینی،)ورا ... او بگشود و جگرگاه او از هم بدرید

دارد  بیشتری  قدرت  روباه  زیستی  لحاظ  به  این حکایت چون  او    ، در  با  را  فاصله لازم  باید  بط 
شکند و دچار هلاکت  گیرد، بط فاصله را میکرد؛ اما با حیله و مکری که روباه به کار میرعایت می

 شود.می
 

 یجه  . نت4
ای از انواع آداب اجتماعی و فرهنگی جموعهفارسی شامل ماخلاقی کلاسیک  -های سیاسیکتاب 

هدایتی کارکردی  با  که  ب  ۀ ادار  برایبازدارنده  -است  اجتماعی  آمده ه  امور  با  وجود  آثار  این  اند. 
ی مبتنی بر  مراتبپشتوانۀ سیاسی و ظاهر اخلاقی بسیاری از باید و نبایدهای مورد توقع جامعه سلسله

های تجویزی و گاه به شکلی غیر  کل مستقیم در قالب گزاره را گاه به ش  اجتماعی-اشرافیت اعتقادی
اند. برآیند تکاپوی مذکور الگوسازی های داستانی به نقل و نمایش در آوردهمستقیم در قالب روایت

پارادایم  دهد  نوشتار حاضر نشان می  ۀ برای توزیع فضا و فاصلۀ اجتماعی است. نتیج با  که همسو 
بر اینمعرفتی   و   هاحوزه   همۀ  در  فضا  تنظیم  باب  در  مذکور   متون   هایتوصیه  و  جویزها ت  آثار،   حاکم 

سخن همچون  معاشرت  آداب  خلعت،  موضوعات  و  پوشش  خوراک،  و  تغذیه  شنیدن،  و  گفتن 
پیش  از  نظم  رعایت  و  فاصله  ایجاد  بر  مبتنی  دشمنی  و  دوستی  برخاست،  و  یا تثبیتنشست  شده 

طبیعیقاعده است  یانه نماهای  موجود  حوزه شدۀ  از  هرکدام  در  بازنمایی  که  خاص  نشانگانی  با  ها 
 شده است. 

کردن اعتبار گوینده و شنونده، سخنان  گفتن و شنیدن با برجستهمتون مذکور در موضوع سخن
مت نمایانده و  طبقه فرادست همچون ملوک و حکیمان را فارغ از موضوع سخن به مثابۀ پند و حک 

مانند جدال ،  کنند. حتی در مواردی سخن اغنیا آور تلقی می عیتشنیدن آن را به مثابۀ موهبتی مشرو
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گفتن آنان را بیشتر در نظر  و طول سخن  گیریرا هم معتبر فرض کرده؛ فرصت نوبت  ، سعدی مدعی 
دربارمی راوی،  که  جایی  در  آنکه  جالب  سخن  ۀ گیرند.  عآداب  معنای  در  بدون  ،  ام گفتن 

کند که باید با احتیاط حرف  ،  این نکته را توصیه میدهدشدن گوینده و شنونده توضیح میمشخص
اشارت هم هست که مبادا گوینده    زد، این مطلب اگرچه ظاهر اخلاقی یا عقلانی دارد، حاوی این

منطق   می  مراتبسلسلهاز  دعوت  تانی  به  را   او  حسب  بر همین  کند  آداب  عدول  در  کنند.  تغذیه 
توصیه و  اخلاقیهای کتابتجویز  در گزارشسیا-های  آنکه  اول  دارد.  دیگر  های خود سی وجهی 
آورند، جالب اینکه  اغنیاء مثال می های پرتکلف طبقه فرادست از شاه تا وزیر و سایرمعمولًا از سفره

مفروض است تا فاصله   ها به مثابۀ مصرف نمایشی و نیابتی آناناینجا اسراف معنایی ندارد این سفره
گویند که بنا به  ی در تناول غذا سخن میدارخویشتنر مقابل از دو نوع  خود را با بقیه حفظ کنند. د

هاست  سفره بالادستی  در  دستپایین  ۀ طبق  برای  یدارخویشتن  تجویز  یکی  دارند.  فرق   هم   با  ماهیت
اما   است؛  مرز  رعایت  و  انبساط  و عدم  بدن  مدیریت  مثابۀ  به  برای طبقدارخویشتن   ۀتوصیکه    ۀی 

حفظ قصد  به  گزند  بالادست  از  دوری  و  تخمه  ، سلامت  دچار  آدابمثل  است.  و   شدن  پوشش 
گزینی اجتماعی است هر شخصی  خلعت هم به شکلی نشاندار در خدمت تمایز طبقاتی و فاصله

می غیره  و  اداری  لشکری،  منزلت  جامهکه  به  مییابد  ملبس  ویژه  بای  افزون  خود  شود،  اینکه  ر 
با  واهرات به شکلی عینی و دیداری فاصله اجتماعی خود را البسه و ج صاحبان منزلت هم با پوشش

 شد  و  آمد  یا  برخاست  و  نشست  شکل  معاشرت،   گذارند. دیگر وجه عینی آدابدیگران به نمایش می

سیاسیکتاب   گزارش  طبق  است. فاصله-های  و  تمایز  از  وجه  این  ماخلاقی  نیز  بر  گزینی  بتنی 
آ با بدنی  با صلابت عمل میمدیریت بدن است، طبقه بالادست    در   ؛کنندزاد و رها در عین حال 

پایین  حالی سطوح  دوکه  با  حبس  تر  نشستن،  حرکتزانو  ترتیب  به  نفس،  کم  کردن  و  آرام   کردن، 
آیین    کنند. آیین دوستی و دشمنی بخش دیگری اززدن فاصلۀ خود را با بالادست رعایت میحرف 

کتاب در  که  است  دشمنمعاشرت  وجه  مذکور  م های  شکلی  به  آن  در  ؤی  است.  شده  برجسته  کد 
که نزدیکی با دشمن به  طوری  این آثار رعایت فاصله با دشمن در هر حالی ضروری است بهتلقی  

یا حتی   آن سبب خسران  یا کنشی غیر عقلانی مفروض شده است که عدم رعایت  بیچارگی  مثابۀ 
است. وصف   زوال  این  گزاره   ، با  مذکور  موارد  همۀ  تجوی در  نتیجههای  یا  حکایت زی  به  های  ها 

از پیامدهای    خواه بنا به باورشخصی خواه از روی ترس  ،مخاطب  اند تا شنونده/تهشکلی سامان یاف
 گزینی رایج را بپذیرد. اجتماعی، منطق فاصله 
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